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به مناسبت برگزاري جشنواره فیلم سلامت
قصه تلخ آدم هاي پریشان

ســرنخ داســتان زندگي بعضي ها به  جایي گره  �
مي خورد که ســر دیگر آن ناپیداســت. اگر ذره بین 
دســت بگیریم و به کنکاش زندگي  آنان بپردازیم، 
به دنیاي پیچ واپیچــي برمي خوریم که هر پیچش 
یک قصه مجــزا دارد. یک جا نشــاني از ضربه اي 
دیده مي شــود که جامعــه باعث وباني  آن بوده و 
در پیچ بعــدي نوبت به یک وصلــه خانوادگي یا 
محیطي مي رسد که بستر آشفتگي روحي را بیشتر 
در فضایــي ایجــاد مي کند که خروجــي آن رفتار 
نامتعارف مي شود و کنش هایي که معقول نیست. 
مرز پریشاني روحي این افراد آن قدر نازک است که 
نمي تــوان حکم داد دقیقا کــي و کجا چه اتفاقي 
افتاده که ماحصل  آن این آشــفتگي روحي شده و 
اســم این ناخوشي  حاصله را دقیقا باید چه چیزي 
گذاشت که نه جفا شــده باشد و نه اغراق. نمونه 
این آدم ها زیاد اســت. در یک قدمــي  هرکدام از ما 
کساني هستند که در پیچ هاي زندگي شان اتفاقاتي 
رخ داده که خروجي  آن یک روح ناآرام مي شــود؛ 
اتفاقاتي کــه گاه حجم زیادي از آن از ســوي یک 
بســتر خانوادگي یا رفتار فردي تحمیل مي شود و 

گاه تقصیرش بیشتر به گردن جامعه است. 
دو زن/ تهمینه میلاني/ ۱۳۷۷

با بازي محمدرضا فروتن در نقش احمد
حســن ناآرام اســت و روح بي قراري دارد که 
به دنبال آن همه جا پي آزار فرشته است. هرچقدر 
آزارواذیت هــاي حســن بیشــتر مي شــود، عرصه 
بر فرشــته تنگ تر مي شــود و ناچار بــه اصفهان 
مــي رود تا در کنار خانواده اش باشــد. حســن اما 
دست بردار نیســت. دنبال فرشته راهي مي شود و 
طي تعقیب وگریــزي در جریان یک تصادف باعث 
زخمي شدن کودکي مي شود. در ادامه ماجرا، پاي 
احمد، خواســتگار پولدار فرشــته، به  میان مي آید؛ 
دیه کودک پرداخت و حسن به مدت ۱۳ سال راهي 
زندان مي شود. ســال ها مثل برق وباد مي گذرند و 
حسن که بي قراري روحي اش دوچندان هم شده، 
براي انتقام از فرشته به سراغ احمد که حالا شوهر 
فرشته است مي رود و او را با ضربات چاقو زخمي 

مي کند.
جدایي نادر از سیمین/ اصغر فرهادي/ ۱۳۸۹

با بازي شهاب حسیني در نقش حجت
مانده اند بین ماندن و رفتن. دســت کم نادر که 
این طور است. پدر مبتلا به آلزایمرش را نمي تواند 
بگذارد و بگذرد و همین بهانه اي دســت ســیمین 
مي دهد که درخواســت طلاق بدهــد و حضانت 
ترمــه را بگیرد تا با دختر خود راهي شــود. دادگاه 
درخواست حضانت سیمین را رد مي کند و چاره اي 
نمي ماند جز اینکه سیمین به خانه پدري اش برود. 
نادر مي ماند و پدر بیماري که نیاز به پرســتار دارد. 
اینجاســت که قصــه راضیه باردار آغاز مي شــود 
و حجــت که زیرســاخت هاي جامعــه و نداري و 
تعصب و اعصاب ناآرام او را به فردي با رفتارهاي 
غیرمتعــارف تبدیل کرده اســت. یــک روز نادر به 
خانــه برمي گردد و پدرش را درحالي که دســتش 
با روسري به تخت بسته شــده و از روي تخت به 
زمین افتاده و تنها رها شــده مي بیند. وقتي راضیه 
به خانه برمي گردد، دعواي شدیدي درمي گیرد که 
عواقــب تراژیک آن زندگي نــادر را زیرورو مي کند. 
راضیه به دلیل مرگ جنینش به بیمارســتان منتقل 
مي شــود. او و حجــت دلیــل مرگ جنیــن را هل 
داده شــدن توســط نادر مي دانند و از نادر شکایت 

مي کنند.
قصه ها/ رخشان بني اعتماد/ ۱۳۹۰

با بازي صابر ابر در نقش همسر نرگس
در نقد فیلم «قصه ها» آمده اســت: «نمایشي 
که نشان مي دهد معضلات اجتماعي تا چه اندازه 
مي توانــد در آســیب روحي افــراد جامعه نقش 
داشته باشــد و رفتار آنان را تحت تأثیر قرار دهد». 
قصه زندگي همســر نرگس هم همین است. فقر، 
نداري، اعتیــاد و هزارویک معضل بزرگ و کوچک 
دیگري که همســر نرگس را درگیر خود کرده، از او 
شخصیتي ناآرام ســاخته که کنش هاي متعادلي 
ندارد. نرگس که شــرایط وخیمي دارد، شــرطش 
براي بازگشــت بــه خانــه و زندگي، تــرک اعتیاد 
همســرش اســت. همســر نرگس اما فقط معتاد 
نیســت، او حالا در کنار اعتیاد به واسطه مشکلات 
دیگــري که از ســوي جامعه به او تحمیل شــده، 

اعصابي ناآرام و روحي آشفته دارد... .
ن  ا ر و ـ ـ پ  / د ـ ـ ن ن ز ي  م ن د  ا ـ ـ ی ر ف ا  ـ ـ ه ر ت خ د  ! س ـ ـ ی ه

درخشنده/ ۱۳۹۲
با بازي طناز طباطبایي در نقش شیرین

تنها هشــت سال سن داشــته که به واسطه آزار 
جنســي یکي از نزدیــکان، دچار بي قــراري روحي 
مي شــود؛ دردي که نــه مي توانــد آن را فراموش 
کند و نــه در موردش با کســي حــرف بزند. ترس 
ناباوري قصه تلخ او از ســوي دیگران شیرین قصه 
را به سکوتي محکوم مي کند که نتیجه  آن پریشاني 
رواني مي شود. شیرین بزرگ مي شود و این درد با او 
قد مي کشد تا جایي  که وقتي در بزرگ سالي متوجه 
تجــاوز مردي به یــک دختربچه کوچک مي شــود 
نمي تواند دســت روي دســت بگذارد. دختربچه را 
فراري مي دهد و آن مرد را به قتل مي رساند. شیرین، 
انتقــام اتفــاق تلخي را که در کودکــي گریبانش را 
گرفته، از مرد دیگري مي گیرد و این داستان براي او 

به قیمت حکم اعدام تمام مي شود.

دریچه

 ۳ روز با عزت االله انتظامی 
در خانه هنرمندان ایران

برنامه  «ســه روز  �
از  آثاری  ا نمایــش  ب
انتظامی»  ــزت االله  ع
در خانــه هنرمندان 
ایران برگزار می شود. 
گــزارش  ه  ـ ـ ب
روابط عمومی خانه 
ایران، ۹  هنرمنــدان 
فیلم با بازی زنده یاد 

عزت االله انتظامــی در قالب برنامه «ســه روز با 
عزت االله انتظامی» از پنجم تا هفتم شــهریور در 

خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی آیند. 
به این ترتیــب روز دوشــنبه، پنج شــهریور، از 
ساعت ۱۴ فیلم ســینمایی «ناصرالدین شاه آکتور 
ســینما» به کارگردانی مخملباف در سالن استاد 
شــهناز خانه هنرمندان به نمایش درمی آید. در 
همین روز ســاعت ۱۹ فیلم ســینمایی «روسری 
آبی» به کارگردانی رخشــان بنی اعتماد و ساعت 
۲۱ فیلــم ســینمایی «دایره مینا» بــه کارگردانی 

داریوش مهرجویی به نمایش درمی آیند. 
روز سه شــنبه، ششم شهریور، ساعت ۱۴ فیلم 
سینمایی «اجاره نشین ها» به کارگردانی داریوش 
مهرجویی، ساعت ۱۶ فیلم ســینمایی «خانه ای 
روی آب» به کارگردانی بهمن فرمان آرا و ساعت 
۲۰ فیلم سینمایی «ستارخان» به کارگردانی علی 

حاتمی به نمایش درمی آیند. 
در آخرین روز، چهارشــنبه هفتم شهریور، نیز 
ســاعت ۱۴ فیلم ســینمایی «حاجی واشــنگتن» 
بــه کارگردانی علــی حاتمی، ســاعت ۱۶ فیلم 
سینمایی «بانو» به کارگردانی داریوش مهرجویی 
و ســاعت ۲۰ فیلم ســینمایی «صادق کُرده» به 

کارگردانی ناصر تقوایی به نمایش درمی آیند. 
همچنیــن روز چهارشــنبه، هفتم شــهریور، 
ســاعت ۱۸ نشســت نقد و بررســی آثار زنده یاد 
عزت االله انتظامی در ســالن اســتاد شهناز خانه 

هنرمندان ایران برگزار می شود. 
نمایــش آثــار و حضــور در نشســت نقد و 
بررســی آثار زنده یاد عزت االله انتظامی برای همه 

علاقه مندان، آزاد و رایگان است. 
عزت االله انتظامی ۲۶ مرداد در ۹۴ ســالگی از 

دنیا رفت.

آذرنگ، نظریه و پسیانی بازیگران 
جدید «غلامرضا تختی» شدند

فیلم برداری فیلم سینمایی «غلامرضا تختی»،  �
به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید 
ملــکان، به زودی آغــاز خواهد شــد. حمیدرضا 
آذرنگ، پریوش نظریه و ستاره پسیانی بازیگرانی 
هســتند کــه به تازگی به ایــن پروژه ســینمایی 
اضافه شــده اند. همچنین حمید خضوعی ابیانه 

فیلم برداری این فیلم سینمایی را برعهده دارد.

ترانه باران 
گردشگری هنری را به نمایشگاه 

بین المللی گردشگری می برد
ترانــه  � الــری  گ

گردشــگری  اران،  ب
بــه  را  نــری  ه
نخســتین نمایشگاه 
اقتصاد  ین المللی  ب
ســرمایه گذاری  و 
گردشگری ایران مال 

می برد. 
محبوبه کاظمی، 

مدیر گالری ترانه باران، با اعلام خبر فوق گفت: 
«این نمایشــگاه چهارم تا هفتم شهریورماه به 
همت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری در ایران مال برگزار می شود و قصدم 
بازتعریف گردشگری هنری و کمک به تعمیق 
این فرهنگ، بر مبنای پتانســیل های بزرگ هنر 

ایران است».
او افــزود: «گردشــگری هنــری می توانــد 
اقتصــادی نوین و پرثمر برای کشــورمان رقم 
بزند  و حیرت انگیز اســت ما همه این ســال ها 
برای تمرکز به این اســتراتژی غفلت کرده ایم؛ 
طبــق آمار ســازمان گردشــگری جهانی، ۳۷ 
را گردشــگران  درصــد گردشــگران جهــان 
فرهنگــی و هنری تشــکیل می دهنــد و اتفاقا 
بیشترین گردشگرانی که کشور ما جذب می کند 
هم گردشــگران فرهنگی و هنری هستند؛ این 
افــراد به لحاظ مالی ثروتمندتر هســتند و پول 
بیشــتری هم خرج می کنند. بــرای آنها خیلی 
جذاب است که بیایند و از جاذبه های فرهنگی 
و هنری ایران دیدن کنند، به ویژه اینکه ایران دو 
تمدن ایرانی و اسلامی را به طور هم زمان دارد 
و این برای گردشگران خارجی جذاب است، اما 
ما زیرساخت ها و بســترهای استفاده بهینه از 

این فرصت را فراهم نکرده ایم».
کاظمی گفــت: «گالری ترانه باران در غرفه 
شــماره E۲۳۲ برپا می شــود و هر روز میزبان 

هنرمندان و نظریه پردازان دراین باره هستیم».
ساعت کار نخســتین نمایشگاه بین المللی 
اقتصاد و ســرمایه گذاری گردشگری ایران  مال 

۱۰ تا ۱۹ یکشنبه تا چهارشنبه است.

جارچى
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فرانک آرتا: مراســم بزرگداشت بیســتمین جشن خانه 
ســینما تحت تأثیر درگذشت اســتاد عزت االله انتظامی 
و ســیدضیاءالدین دری قــرار گرفت. یــک هفته بعد از 
فوت استاد انتظامی در ۹۴ ســالگی، کلیپ این مراسم 
با اجرای او در یکی از جشــن های پیشــین خانه سینما 
پخش شــد که این هنرمند از علی نصیریان تقدیر کرد. 
کلیپ که پایــان یافت. این بار علــی نصیریان در حالی 
روی صحنــه آمد که همچنان غم دوری یار قدیمی اش 
در چهره اش هویدا بود. شــامگاه جمعه، دوم شهریور، 
آیین بزرگداشت جشن خانه سینما در ایوان شمس برپا 
شد. استاد علی نصیریان، رئیس جشن خانه سینما، بعد 
از ادای احتــرام به حاضران درباره عــزت االله انتظامی 
گفت: «بــاور نمی کنم کــه آقای انتظامی درگذشــته. 
هیچ وقت نمی توانم باور کنم چنین شــور و استعداد و 
شوخ طبعی ای خاموش شده باشد». نصیریان در ادامه 
بــه نقش مهم داریوش مهرجویــی برای حضورش در 
سینما اشــاره و عنوان کرد: «وقتی شنیدم قرار است از 
داریوش مهرجویی تقدیر شــود بسیار خوشحال شدم. 
اهــل تعارف های کلیشــه ای هم نیســتم، ضمن اینکه 
ایشــان احتیاجی بــه زیرنویس ندارد. به یــاد می آورم 
روزی مرحوم غلامحســین ساعدی، داریوش مهرجویی 
را پشــت صحنه نمایش «آی باکلاه  آی بی کلاه» آورده 
بود که همان جا ســبب آشــنایی من با جــوان باوقاری 
شد. به من گفتند سناریوی «گاو» در حال نوشتن است. 
چــون پیش از آن اکیپ بازیگری فیلم «گاو»، تئاتر آن را 
در تلویزیــون بازی کرده بودیم کــه البته هیچ ربطی به 
هم نداشــتند. ما با فیلم «گاو» وارد ســینما شدیم و با 
قاطعیت می گویم که همه ما با کمک آقای مهرجویی 

با سینما آشنا شدیم». 
بازیگر فیلم «گاو» ادامــه داد: «داریوش مهرجویی 
یکی از پایه های ســینمای جدید ایران است. ما در فیلم 
«گاو» بــازی کردیــم و خوشــبختانه این همــکاری در 
فیلم های «هالو»، «آقای پســتچی» و «دایره مینا» هم 
تکرار شد و بدون استثنا خوشــحالم که در این فیلم ها 
بازی کردیم و من به آنها افتخار می کنم، چون می دانم 
کــه روح آقــای انتظامی هم با حرف هــای من موافق 

است». 
نصیریان خطاب بــه مهرجویی چندبــار  تأکید کرد 
کــه «هیچ توقعی از شــما ندارم» و ایــن جمله خنده 
مهرجویــی و حاضران را به دنبال داشــت که داریوش 
مهرجویی پاســخ داد: «ولی من با شما هنوز کار دارم». 
دبیر جشــن خانه ســینما در ادامه از داریوش اسدزاده، 
ابوالحســن تهامی و سیدمهدی شــجاعی تجلیل کرد. 
ســپس منوچهر شاهســواری، مدیرعامل خانه سینما، 
به ایراد ســخن پرداخت و گفت : «دیدن این صحنه ها 
در عین ســخت بودن، لذت بخش هم هست و یادآوری 
می کند کسی در ســینما ماندگار نمی شود، مگر با عزم 
و اراده ای درون خــودش. توجه شــما را به عنوان یک 
شــهروند به این نکته جلب می کنم که ممکن اســت 
همه ما دردهای نگفته و نشــنیده زیادی داشته باشیم، 

ولی با انکار پیروزی ها و داشته هایمان چیزی به دست 
نمی آوریم». 

ســپس در بخش بزرگداشــت داریوش اســدزاده، 
کلیپی از زندگی او پخش شد که در آن تأکید کرد که ۹۷ 
ســال عمر دارد و امیدوار است به صدسالگی برسد. از 
سیروس ابراهیم زاده، همایون ارشادی و علی دهکردی 
دعوت شــد تا درباره این بازیگر صحبت کنند. ارشادی 
از اســدزاده به عنوان «چهره زنده خاطرات هشت دهه 
تاریخ ســینمای ایــران» یاد کرد و توضیــح داد: «آقای 
اســدزاده کســی اســت که تمام دوران رونق «خیابان 
لاله زار» را که روزگاری خیابان شــانزه لیزه ایران نامیده 
شــد از نزدیک دیده اســت». ابراهیم زاده از نقش مهم 
او در عرصه تئاتر گفــت و علی دهکری هم تقدیرنامه 

انجمن بازیگران درباره او را خواند. 
در بخش بعدی چنگیز جلیلوند، محمد تهامی نژاد، 
ناصــر ممدوح و مرتضــی رزاق کریمی بــرای تقدیر از 
ابوالحســن تهامی (دوبلور) روی صحنه آمدند. محمد 
تهامی نــژاد، مستندســاز و برادر اســتاد تهامی، گفت: 
«برای من باعث افتخار اســت که در بزرگداشت برادرم 
حضور دارم. او باعث ارتباط من با سینما شد. برادر من 
از دهه ۴۰ تشخصی به امر صدا در سینما بخشید که با 

افتخار دست او را ببوسم». 
سپس ابوالحســن تهامی  گفت: «در زمانی، جهان، 
ایران را با فرش و مینیاتور می شناخت و امروز با سینما 
می شناســد و من افتخار می کنم که بخشــی از این هنر 

هستم». 
بخش بعــدی ایــن برنامه بــه تقدیــر از داریوش 
مهرجویی، کارگردان ســینما، اختصــاص یافت و او در 
کلیپی که پخش شــد، بــه  نقل خاطراتــش پرداخت. 
مهرجویی در این فیلم کوتاه با اشــاره به اینکه هیچ گاه 
نمی خواســته همه فیلم هایش درباره زن ها باشــد، به 
توقیف فیلم ســنتوری اشــاره کرد و گفــت: «هرموقع 
می خواهیم  کاری کنیم که کمی از سطح درک مأموران 

نظارت بالاتر شــود، فیلم را توقیف کردند و آنچه بر سر 
ســنتوری آمد خیلی دلســرد کننده بود و روی من تأثیر 

گذاشت». 
در ادامه رســول صدرعاملی، محســن امیریوسفی، 
رضا درمیشــیان و فریــدون جیرانی بــرای تقدیر از این 

هنرمند به جایگاه آمدند. 
صدرعاملی گفــت: «داریــوش مهرجویی علاوه بر 
آغازگر، اســتمراردهنده ســینمای نوین ایران نیز است. 
او به ما یاد داد چقدر می توان از ادبیات تأســی گرفت. 
همچنان شرمنده هستم آن زمان که سنتوری در محاق 
توقیف بود، فیلم من اکران شد و اگر آن فیلم اکران شده 
بود، شاید یکی دیگر از بازیگران ما (گلشیفته فراهانی) 

الان اینجا بود». 
جیرانی هم بیان کرد: «خوشحالم که آقای نصیریان 
اشاره کرد فیلم گاوی که ســال ۴۶ در تلویزیون نمایش 
داده شــد، با آنچه آقای مهرجویی ساخت، فرق دارد و 
این یکی از نقاط مبهم تاریخ سینمای ما بوده که امشب 
 درباره آن صحبت شــد. با همه احترامی که برای آقای 
کیمیایی قائل هســتم، باید بگویم تفکــر با فیلم  «گاو» 

مهرجویی از طریق سینما میان مردم رفت». 
محســن امیریوســفی هم مطلبی درباره مهرجویی 
خوانــد: «اتفاقات مختلفی در این ســال ها افتاده، ولی 
چه شــد که ترک وطن بهرام بیضایــی را دیدیم و هیچ 
نگفته ایم؟! چه شــد که خانه نشــینی ناصــر تقوایی را 
دیدیــم و هیچ نگفته ایم؟! در ایــن بین آقای مهرجویی 
فیلســوف سینما و فخر ســینمای ماســت؛ اما اتفاقی 
که برای ســنتوری افتاد یکی از تلخ ترین اتفاقات تاریخ 
سانســور و توقیــف بــود. چه شــد که در برابــر چنین 
فاجعه ای ســکوت کردیم؟! امیدوارم آقای مهرجویی 
همچنــان الگوی ســینما باقــی بماند و شــرایط برای 
ســاخت فیلمش در پنجاهمین ســال فعالیت ایشــان 
فراهم شــود».  همایون اسعدیان نیز با خواندن شعری 
که بازیگر نقش معتاد فیلم دایره مینا می خواند، گفت: 

«آقای مهرجویی من بارها ســعی کردم آن صحنه شما 
را تقلید کنم، ولی نتوانســتم! چون حتما «آن» شما را 

نداشتم». 
ســپس مهرجویی پس از تشــویق طولانی حضار و 
تشــکر ویژه از علی نصیریان گفت: «بازنگری ســینمای 
گذشــته به ویژه در این بلوای فقر کیفیت، کار درســتی 
اســت و ممنونم که این برنامه را یــک هفته به خاطر 
فوت عزت االله انتظامی بــه تأخیر انداختید؛ چون گوهر 

ارزشمندی را از دست داده ایم». 
آخرین تقدیر این مراســم به ســیدمهدی شجاعی 
اختصاص داشت و پس از پخش کلیپی از این نویسنده، 
مجید مجیدی، کمــال تبریزی، علیرضا رضاداد و احمد 

مسجدجامعی درباره او سخن گفتند. 
احمد مســجدجامعی گفــت: «مــن اخلاق گرایی 
سینمایی ها را شایان تقدیر می دانم. همچنین هم گرایی 
و همدلی میان ســینماگران نیز ســتودنی است. در این 
روزهــا، آقــای مجید انتظامــی بارها می گفــت «پدرم 
در حال نیمه هوشــیاری اســم آقای مهرجویی را صدا 
می کرد» و این همدلی نکته ای ارزشمند در سینماست. 
ضمن اینکه می توانم به جایزه سیف االله داد اشاره کنم 

که کار درستی بود». 
او همچنین  به توقیف ســنتوری اشاره کرد و گفت: 
«آقای شجاعی هم آثار توقیفی دارد و امیدوارم فضای 

آزادی ایجاد شود تا آثار او هم منتشر شوند». 
مجیــدی نیــز عنــوان کــرد: «افتخــار می کنم در 
بزرگداشــت  کســی حضور داشته باشــم که در تکوین 
فیلم سازی من نقش داشته اســت. من خود را مدیون 
او می دانم. او همیشــه مثل خورشید درخشیده است». 
 کمــال تبریزی هــم متنی را که از ســوی ســیدمحمد 
خاتمــی، رئیس دولــت اصلاحات، برای ســیدمهدی 

شجاعی نوشته شده بود، قرائت کرد. 
سپس شــجاعی پس از دریافت تندیس خود گفت: 
«از آقــای نصیریان تــا آقای زنجانپــور و آقای مجیدی 
که دلیل آمدن من به ســینما شدند و نیز آقای خاتمی 
تشــکر می کنم».  او افزود: «ممکن است حرف هایی که 
می زنم تلخ باشــد، ولی بیــان می کنم. فرد مال باخته و 
حتــی جامعه مال باخته را می شــود از زمین بلند کرد؛ 
اما جامعه آمال باخته را نمی شــود. راه حلی که  در این   
مواقع پیش می آید، یا سکته و مرگ است، یا خودکشی، 
یا اینکه می گویند مثل بســازوبفروش ها بسازیم یا اینکه 
مهاجــرت کنیم و... . بنابراین ممکن اســت هرکدام به 
طریقــی گلیم خود را بیرون بکشــیم؛ امــا آنچه باقی 
می ماند یک ایران مخروبه و یک نســل منقرض شــده 
است». او ادامه داد: «همه اینها از جهل و نادانی مردم 
و بی فرهنگی اســت و اگر عده ای می توانند عوام فریبی 
کنند، بــه این دلیل اســت که عده ای عــوام مانده اند! 
درحالی کــه وظیفه اهالی فرهنگ و هنر این اســت که 
آگاهی دهند. پس بیاییــم فرهنگ و دانش مردم را بالا 
ببریم؛ چون تنها از همین طریق است که می توان کاری 

انجام داد». 

شــرق: نمایشــگاه کتاب فرانکفورت به دلیل ســابقه و وسعتش یکی از 
مهم ترین عرصه های نشــر جهانی اســت و چندسالی اســت که ناشران 
ایرانی نیز به صورت منســجم تری در این نمایشگاه حاضر می شوند. نشر 
نگاه به عنوان یکی از ناشران خصوصی در چند دوره این نمایشگاه حضور 
داشته و امسال نیز در این نمایشگاه شرکت خواهد کرد. به همین مناسبت 
بــا علیرضا رئیس دانا، مدیر نشــر نگاه، گفت وگو کرده ایــم و از او درباره 
ضرورت شرکت در نمایشگاه فرانکفورت و موانع تعامل ناشران ایرانی با 

نشر جهانی پرسیده ایم. 

  انتشارات نگاه تاکنون در چند دوره از نمایشگاه  کتاب فرانکفورت  �
حضور داشته است؟ آیا امســال نیز در این نمایشگاه شرکت خواهید 

کرد؟ 
حضور در نمایشــگاه فرانکفورت به دو شــکل صورت می گیرد؛ یکی 
به عنــوان بازدیدکننــده عادی که ویزای ســفر به آلمــان را می گیری و 
مــی روی تا از بزرگ تریــن همایش کتاب جهان دیدار کنــی. این دیدار به 
هرحال درس آموز اســت و تــو را در برابر ویترین بزرگ نشــر جهان قرار 
می دهد؛ تحولات کیفی در تولید کتاب، تغییرات شــگرف در طراحی جلد 
و صفحات، ساختار کتاب و سرعت تولیدات به ویژه در حوزه علوم انسانی 

که زمینه کاری ماست. 
فرصت داری تا کارنامه بزرگ ترین ناشــران جهــان را از نزدیک ببینی 
و رشــد غول آســای صنعت کتاب را در جهان نظاره کنی و البته حسرت 
بخوری از فاصله شــگرف تولید کتاب در ایران و کشورهای توسعه یافته، 
حسرت تیراژی که هر روز کوچک تر می شود و بازاری که گویا آب می رود، 
اینهــا البته عبرت آموز هم هســت و اینکه چقدر باید کار شــود؛ نه فقط 
در زمینه تولید و خواندن کتــاب که در تمام حوزه ها؛ از فرهنگ، اقتصاد، 
سیاست و صنعت که برسیم به پای آنها. خب این یک شکل است و البته 

به نظر من ایده آل که با فراغ بال می گردی و می بینی و می آموزی. 
نوع دوم به عنوان یک ناشــر غرفه دار است و البته این تجربه ای تازه 
است. می روی و رودررو می شــوی با هم وطنانی که هزاران سؤال دارند، 
می خواهنــد همه کنجکاوی های فرهنگی خود را در ســال های دوری از 
وطــن در دیداری کوتاه ارضا کنند و همین می شــود کــه میدان بحث و 
گفت وگو دامن درازی یافته و می بینی که آن چند روزت به ســرعت طی 

شده و تو بهره ای از این نمایشگاه نبرده ای. 
باری چنــد بار  تجربه حضور در این نمایشــگاه را داشــته ام که البته 
اعتقاد دارم مادام که نشر ایران به میثاق های جهانی نشر مثل کنوانسیون 
کپی رایــت نپیونــدد، حضور در این نمایشــگاه به عنوان یک شــخصیت 

حقوقی چندان مؤثر نیست. 
  نمایشگاه کتاب فرانکفورت چه ویژگی هایی دارد که شما را ترغیب  �

به حضور در آن می کند؟ 

نمایشــگاه کتاب فرانکفورت بزرگ ترین گردهمایی نشــر جهان است؛ 
تقریبــا تمام مؤسســات معتبر جهــان در آن حضور می یابند. بیشــترین 
واگذاری حــق رایت در آن صورت می گیرد، جلوه تمام قد تحولات نشــر 
در یک سال در برابر چشم بیننده قرار می گیرد. می توان تحولات در نحوه 
صفحه آرایی، صفحه پردازی، گرافیک، حروف نگاری، قطع و  اندازه و تنوع 
موضوعی را بعینه دید. از طرفی بیشترین نشست ها و سمینارها در رابطه 
با کتاب و نشــر در این نمایشــگاه برپا می شــود، نحوه مذاکره و تعامل و 
واگذاری حق رایت بین ناشــران بزرگ خود یک انگیزه مهم و درس آموز 

است. 
  حضور در نمایشــگاه کتاب فرانکفورت چقدر می تواند به دانش و  �

آگاهی ناشران ما درباره موضوعات مرتبط با نشر و آنچه در حوزه نشر 
در سطح جهانی در جریان است، بیفزاید؟ 

بســتگی دارد که ناشــر با چه دیدگاهی پا به نمایشــگاه فرانکفورت 
بگــذارد. اگر کســی واقعا به نیــت فراگیری به این نمایشــگاه پا بگذارد، 
بی تردید با توشه ای پربار از آن خارج می شود. شما کجا می توانید در یک 
فضا بزرگ ترین  برندهای نشر جهان را ببینید که بخشی از تولیدات خود را 
عرضه کرده و شــما ناگهان با کارهای شگفت انگیزی از تیراژ، نوبت چاپ 
و بهای کتاب روبه رو می شــوید. نکاتی مثــل تعریف بازده زمانی مصرف 
کتاب، حراج، ضریب قیمت گذاری تبلیغات و اطلاع رســانی پیش از تولید 

و نحوه بازاریابی و فروش از مواردی هســتند که می تواند برای نشر کشور 
ما مفید باشد. 

  در چند ســال اخیر شاهد حضور ناشــران خصوصی در نمایشگاه  �
فرانکفورت بوده ایم. به نظرتان حضور این ناشــران چقدر می تواند به 

معرفی آثار و ادبیات ایران کمک کند؟ 
ناشــران حوزه عمومی کوشــیده اند با ارائه آثــار تألیفی خود تا حدی 
مخاطبــان فارســی زبان را در برابر تغییرات کمــی و کیفی تولیدات خود 
قرار دهند و البته چالش هایی نیز داشــته اند. اصولا حضور در نمایشگاه 
فرانکفــورت در ســال های گذشــته همــواره شــکل دولتی داشــته که 
خودبه خــود نوعی رودررویــی را نیز اجتناب ناپذیر کــرده، خاصه که گاه 
افرادی بدون دغدغه نشــر و با نگرش سیاســی به عنوان مســئول غرفه 

حضور داشته اند. 
بحث اصلی حضور گفت وگو، تعامل و توافق اســت، زیرا نشــر کتاب 
فعالیتی فرهنگی-اقتصادی اســت و سویه سیاســی ندارد. با این وصف 

دستاورد نشر از این نمایشگاه می تواند تجربه اندوزی باشد. 
  حضور در نمایشگاه فرانکفورت چه امکان هایی پیش روی صنعت  �

نشــر ایران قرار می دهد و شــما بر اساس تجربه  شــخصی تان که در 
نمایشــگاه های مختلفی حضور داشــته اید، چقدر حضور در نمایشگاه 

فرانکفورت را مفید و ضروری می دانید؟ 
فرانکفورت افق دید ناشر را وسیع تر می کند. او را با تحولات و تغییرات 
نشــر کتاب، گســترش حوزه الکترونیک، رشــد موضوعات مــورد توجه 
خوانندگان کتاب در یک ســال و مســائل ریزتر تولید کتاب آشــنا می کند. 
آشــنایی با زبان های خارجــی کمک می کند تا از دســتاوردهای نظری و 
عملی در تولید کتاب باخبر شــوید. بــه نظر من حداقل یک  بار حضور در 

این نمایشگاه برای هر ناشری ضروری است. 
  مهم ترین موانع تعامل نشر ایران با ناشران جهانی را چه می دانید؟  �

مهم ترین مانع تعامل به نظرم نقش گســترده دولت در نشر کتاب در 
ایران است. نشــر کتاب در جهان یک تولید منحصر به بخش خصوصی 
است و دولت ها نقشی در این میان ندارند، مگر کشورهایی مثل عربستان 
که اصولا ناشر ندارند، دولت است که مانع پیوستن به کپی رایت می شود 
زیرا فکر می کند نقش نظارتی اش کم رنگ می شود. دولت است که خود 
تمام قد به عنوان رقیب بخش خصوصی نشر قد علم می کند و همه اینها 
باعث ایجاد فاصله با نشــر کتاب در جهان می شود. اصلا برای یک ناشر 
برند جهانی توجیه پذیر نیســت که برای نشــر هر کتابی باید از هزارتوی 
نظارت دولت رد شــوی. بنابراین رابطه ها نمی تواند به خوبی برقرار شود. 
از ســویی تیراژ کتاب در ایران اصلا با معیارهای جهانی همخوانی ندارد. 
وقتی نشــر کتاب در آمریــکا صنعت هفتم از نظر اقتصادی اســت و در 
ایران کل گردش سالانه نشر معادل مالیات یک تاجر فرش است، حرف از 
تعامل  زدن خنده دار می شود و مقایسه ارزن و هندوانه به نظر می رسد. 

آیین نکوداشت بیستمین جشن خانه سینما برگزار  شد
نصیریان: با مهرجویی وارد سینما شدیم

گفت وگو با علیرضا رئیس دانا درباره اهمیت نمایشگاه کتاب فرانکفورت
نمایشگاه فرانکفورت افق دید ناشر را وسیع مى کند
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